
روزنه آبى

رجعت كارگردان 
به دهه  70

ــاى نمايش «برهان» به  � پس از تماش
ــى محمد يعقوبى اولين نكته اى  كارگردان
ــه انگار  ــيد اين بود ك ــه ذهنم رس ــه ب ك
ــى رجعت اين كارگردان  «برهان» به نوع
ــودش و دهه 70  ــين خ به دهه هاى پيش
است. جنس بازى ها، كارگردانى و اتفاقاتى 
كه بر صحنه نمايش «برهان» رخ مى دهد 
همگى برايم اين حس را تداعى كردند كه 
جنس اين اتفاقات دور از تجربه هاى اخير 
يعقوبى است. چون از تكنيك هاى اخير او 
ــن، در  مثل تقطيع نور، تكرار يك ميزانس
ــر هم بود به  ــان» خبرى نبود يا اگ «بره
قدرى ظريف اجرا شده بود كه آنچنان به 
چشم نمى آمد.  «برهان» به لحاظ تراژيك 
ــيار قوى و تاثيرگذار است و مرا  اثرى بس
ــدنى  ــه اول به ياد اثر فراموش نش در وهل
اين كارگردان يعنى «يك دقيقه سكوت» 
ــردم كه محمد  ــاز حس ك ــت. و ب انداخ
ــال هاى پيش از اين رجعت  يعقوبى به س
كرده. نه كه موضوع «يك دقيقه سكوت» 
ــبيه باشند، نه! دقيقا  و «برهان» به هم ش
ــه هر دو اثر براى  به خاطر بار تراژيكى ك
ــد و البته فضاى  ــه همراه دارن مخاطب ب
كارگردان در هر دو اين نمايش ها باعث شد 
ــراى من يادآور آن نمايش  كه «برهان» ب
باشد.  همين رجعت نامحسوس يعقوبى به 
سال هاى دهه 70 و تازگى سبك «برهان» 
ــاى آثار يعقوبى  ــراى مخاطب اين روزه ب
ــاى «برهان» به  ــود تا تماش سبب مى ش
ــيند و از آن حظ كافى  جان مخاطب بنش
ــال و هوايى كه محمد يعقوبى  ببرد و ح
ــى اين نمايشنامه پديد آورده  در بازنويس
سبب شده تا اين نمايش جان مخاطب را 
به هنگام تماشاى اثر و پس از آن سيطره 
كند.  تغييراتى كه يعقوبى در بازنويسى اين 
كار اعمال كرده، با تكنيك هاى ظريفش 
به هنگام اجرا دست به دست هم داده اند 
تا مخاطب از تماشاى «برهان» لذت ببرد. 
و اما بازى آيدا كيخايى مرا شگفت زده 
ــى  كرد. جنس بازى او در «برهان» جنس
ــاگر نقش را  ــاوت بود كه براى تماش متف
باورپذير مى كرد. البته ساير بازيگران هم 
واقعا مناسب نقش هايشان بودند و شاهد 
بازى هاى بسيار خوبى در طول اجرا بوديم. 
ــادگى  طراحى صحنه هم در عين س
اما كاملا درست و بجا بود و نشان مى داد 
كارگردان و طراح صحنه كاملا نظر و فكر 
ــد.  و البته يعقوبى  ــم را تكميل كرده ان ه
اگرچه در متن اين نماش كمتر با كلمات 
ــن  بازى مى كند، اما با يك ويديو پروژكش
همان تكنيك تكرار و بازى با كلمات را در 

قالبى تصويرى به كار گرفته است. 
ــان» با اين وجود كه  به هرحال «بره
ــراى نياوران كه جزو يكى از  در فرهنگس
سالن هاى مهجور تئاتر است، اجرا مى شود، 
اما مخاطب را به سمت خودش كشيده و 
براى من هم نقطه عطف تازه اى در كارنامه 

اين كارگردان بود. 
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فـرق نمى كند «محمـد يعقوبـى» براى 
مجموعه «تئاترشـهر» اجرايـى را آماده 
مى كند يا براى «تماشاخانه ايرانشهر» يا 
حتى «فرهنگسـراى نياوران»، مهم اين 
اسـت كـه او كارگردانى اسـت كه نبض 
تماشاگر تئاتر را مى شناسد و متناسب با او اجراهايى را به صحنه مى آورد. اين 
روزها نمايش «برهان» به كارگردانى يعقوبى با بازى آيدا كيخايى، على سرابى، 
مهدى پاكدل و بهنوش طباطبايى در فرهنگسراى نياوران به صحنه رفته است. 

با او از برهان و اجراى نمايش در نياوران گفتيم. 

 تا جايى كه يادم هست «ماچيسمو» هم اثرى اقتباسى بود.  �
ــمو اقتباس از رمان بود، از رمان «كنسول افتخارى» نوشته گراهام  ماچيس
ــاس ترجمه  ــنامه اى به همين و بر اس ــى نمايش برهان را از نمايش ــن. ول گري

«اميرحسين طاهرى» بازنويسى كرده ام. 
 البته من نتوانسـتم متن اصلى «ديويد اوبـورن» را بخوانم، اما تا جايى  �

كه به نظرم آمد به دليل شـباهت هايى كه اين متن با آثار شما داشت؛ فكر 
مى كنم اين اجرا اقتباسى از آن كار نبوده و بيشتر برداشتى آزاد از نمايشنامه 

برهان بود؟ 
ــى وفادار مانده ام. حتى  ــاختار و رويدادها كاملا به متن اصل نه. اتفاقا در س
بازگشت  به  گذشته ها در خود نمايشنامه ديويد اوبورن هست. من در چارچوب 
ساختار ديويد اوبورن كار را بازنويسى كردم. كار سختى بود، اما شد. كارى كه 
من كردم اين بود كه تبار شخصيت ها را تغيير دادم. در نمايشنامه ديويد اوبورن 
شخصيت ها آمريكايى هستند، من تبديلش كردم به خانواده اى ايرانى در آمريكا 
و بر همين اساس لحن و جزييات زبانى شخصيت ها هم بايد تغيير مى كرد. يك 
صحنه پيش از پايان متن اصلى را حذف كرده ام و بخشى از ديالوگ هاى آن را 
آوردم در صحنه ششم. پايان نمايشنامه را هم عوض كردم. از پايان نمايشنامه 
ــم نمى آمد. به نظرم پايان سستى بود. حس مى كردم  ديويد اوبورن هيچ خوش
زيادى خوشبينانه است، يك پايان به زور خوشبينانه آمريكايى. اصلا به گمان من 

پايان نبود. من مى خواستم پايان داشته باشد. 
 پايان نمايشنامه شما خيلى الاكلنگى است و به نظر مى آيد كه در ذهن  �

تماشاگران به پايان مى رسد. 
نمايشنامه اصلى را بخوانيد. در شما اين توقع را ايجاد مى كند كه لابد بعد از 
آن يك صحنه ديگر هم قرار است بخوانيد. اصلا مجابتان نمى كند كه نمايشنامه 

تمام شده. 
 چطور شـد با توجه به متن هايى كه هميشـه آمـاده داريد يك نمايش  �

اقتباسى را از يك نمايشنامه نويس ديگر به صحنه ببريد؟ 
ــه آمادگى دارم نمايشنامه نويسنده اى ديگر را كار كنم. از  البته من هميش
نمايشنامه برهان خوشم مى آمد كه اجرايش كردم. در ضمن سال گذشته اعلام 
كردم كه مى خواهم نمايشنامه «اسفل السافلين» از «نغمه ثمينى» را كار كنم 
ــنامه نغمه را همراه برهان و نمايشنامه ا ى از  ــد. من نمايش ولى تا امروز كه نش
ــارت دادم و گفتم كه مى خواهم هر  ــوراى نظ ــودم به نام «ماه در آب» به ش خ
سه نمايشنامه را در سالن هاى مختلف كار كنم. اولين نمايشنامه اى كه تصويب 
شد برهان بود. به نظر شما اين معنايش چيست؟ اسفل السافلين و ماه در آب 
هم خوشبختانه بعدتر شفاهى و البته با شرط و شروط تصويب شدند؛ اما هنوز 
ــته ام. ولى برهان بى شرط و شروط تصويب شد و من با  قراردادى با جايى نبس
نياوران قرارداد بستم و مطمئن شدم كه در اين سالن نياوران اجرا خواهم رفت. 
بعد از اجراى «نوشتن در تاريكى» در سال 89 و دردسرها و بازبينى هاى پى درپى 
مطمئن شدم گرفتن مجوز براى اجراى متن هاى خودم كار توانفرسايى است. 
تصميم گرفتم نمايش هايى را كه سال هاى گذشته اجرا كرده بودم دوباره اجرا 
ــده اند و مشكل نظارتى براى اجراى دوباره نخواهند  كنم با اين اميد كه اجرا ش
ــالى و دروغ، يك دقيقه سكوت و نوشتن در  ــت. از سه نمايشنامه خشكس داش
تاريكى. فقط خشكسالى و دروغ را مجوز دادند و اين را هم مى دانيد كه پس از 
يك هفته استقبال بى نظير تماشاگران توقيف موقت خشكسالى و دروغ باعث 
شد اجراى اين نمايش در شيراز هم با وجود داشتن مجوز ناممكن شود. هيچ 
ــارتى هم كه ندادند. در چنين وضعيتى چرا نمايشنامه اى جديد بنويسم؟  خس
نااميد نيستم، واقع بينم. اگر مسوولان غير از اين نظرى دارند همين الان مجوز 
اجراى خشكسالى و دروغ را بدهند. اين را مى دانم كه مشكل خشكسالى و دروغ 
ــورا به نمايش ما مجوز داده بود. به هر حال  ــوراى نظارت نبود چون اين ش از ش
ــود. البته از اولين  ــنامه برهان اين ب ــى از دلايل رو آوردن به اجراى نمايش يك
ــدا كنم كه آن را  ــت فرصتى پي ــارى كه اين نمايش را خواندم دلم مى خواس ب
به صحنه ببرم. اما من وقتى سراغ نمايشنامه هايى غير از آثار خودم مى روم كه 
براى اجراى نمايشنامه هاى خودم احساس ناامنى مى كنم. آن جاست كه مى روم 
سراغ نمايشنامه هاى دلخواهم از ديگران. يعنى من هميشه براى چند كار بعديم 
برنامه ريزى مى كنم. اين كارى است كه همه بايد انجام دهيم. مثل شطرنج بازى 
كه بايد چند حركت بعدى را پيش بينى كند. بنابراين برهان يكى از انتخاب هاى 
ــت. نمايشى را كه  ــاله من بود. اين راه تازه من براى اجراى تئاتر اس چندين  س
دوست دارم به شوراى نظارت مى دهم و بعد از تصويب اگر قابل بازنويسى باشد 
ــى ا ش مى كنم مثل برهان. بازنويسى و تبديل نمايشنامه خارجى را به  بازنويس

اجراى بى تغيير آن ترجيح مى دهم چون براى تماشاگر دلنشين تر است. خودم 
هم اندكى ميل نوشتنم ارضا مى شود. بعضى متن ها را شايد نشود ايرانى كرد، 
ولى برهان را مى شد. من با اين فرض پيش رفتم كه اگر ديويد اوبورن ايرانى تبار 

بود كه در آمريكا زندگى مى كرد لابد درباره تبارش مى نوشت. 
 نمايش برهان خيلى سرراست است. جورى كه اگر اسم ديويد اوبورن را  �

نبينيم گمان مى كنيم اثرى از خود شماست. سبك نمايشش خيلى به شما 
نزديك اسـت و نگاه اجتماعى ظريف و روابط ميان آدم ها را مى شود در آن 

ديد. همه كارهاى ديويد اوبورن اين جورى است يا همين يك كار؟ 
ــت. قبل از  ــم همين برهان اس تنها متنى كه من از ديويد اوبورن مى شناس
اينكه ترجمه بشود متن انگليسى آن را خوانده بودم. به گمانم سال 1380 در 
روزنامه ها خبر كوتاهى درباره اين نمايشنامه خوانده بودم و اينكه جايزه پوليزر 
گرفته است. همان زمان درباره اش كنجكاو شدم. تا اينكه متن اصلى و انگليسى 
آن را آيدين كيخايى از كانادا برايم فرستاد. خواندمش و خوشم آمد. فيلمى هم 
براساس آن ساخته شد كه يكى، دو سال بعد ديدمش و بيشتر خوشم آمد. به 
اين فكر بودم با يكى از دوستان روزى ترجمه اش كنم كه اميرحسين طاهرى 
با ترجمه اش كارم را آسان كرد. اين بار به زبان فارسى برهان را خواندم و ديگر 

مجاب شدم كارش كنم. 
 به خاطر همين نزديكى به كارهاى خودتان بود؟  �

يكى از مهم ترين وضعيت هاى نمايشى در برهان «غم از دست دادن» است. 
من نوشتن درباره اين وضعيت را خيلى دوست دارم و در كارهايم جسته  گريخته 

به اين مضمون اشاره كرده ام. 
 شـخصيت ها هم به جز «پروفسور شايگان» شبيه آدم هاى نمايش هاى  �

شما هستند. نقش آقاى «پاكدل» براى من آشنا بود. شبيه اش را در كارهاى 
قبلى شما ديده بودم. مثل «آرش» خشكسالى و دروغ بود. 

ــى  نقش را تا حدودى از  ــايد بخشى  اش به خاطر اين بود كه در بازنويس ش
ــما در كار ما  ــردم. مثلا متن ديويد اوبورن اصلا اين قدر كه ش ــس خودم ك جن
ــنامه ا ى كاملا جدى است. اما نمايشنامه بدون  مى بينيد شوخى ندارد. نمايش
شوخ طبعى به نظرم نمايشنامه اى ناقص است. مثلا شخصيت هارولد در نمايش 
اوبورن اصلا آدم شوخ طبع و اهل خنده اى نيست و بسيار جدى است. اما براى 
من جالب بود كه اين شخصيت را طناز نشان بدهم. همين كه نام اين شخصيت 

را هارولد درويشيان كرده ام بامزه و خنده دار شده. 

 اين همان طنز ظريفى است كه در همه كارهاى شما وجود دارد. يعنى در  �
عين تلخى يك جور طنز ظريف در كارهاى شما به چشم مى خورد. 

مثلا صحنه «سوفى ژرمين» در نمايشنامه اصلى به اين خنده دارى نيست كه 
مى بينيد. كاترين و هارولد در اين صحنه در نمايشنامه اصلى در حال بوسيدن 
ــد اجرا كرد. پس من سعى كردم جورى بنويسم  همديگرند. اين را كه نمى ش
ــاگر به خاطر چيزى كه اجازه ندارد ببيند  ــد و هم تماش كه هم قابل اجرا باش
رنج نبرد، بخندد. اين را هم بگويم كه من زمانى اين صحنه را بازنويسى كردم 
ــده بود و پيمان معادى اين نقش  كه هنوز «مهدى پاكدل» به گروه اضافه نش
ــن مى كرد. بازيگرها خيلى نگران اين صحنه بودند. چون همان طور كه  را تمري
ــدنى. وقتى  ــنامه اصلى خيلى جدى بود و اجرانش گفتم اين صحنه در نمايش
بازيگرها صحنه يك و دو را تمرين مى كردند من داشتم صحنه سوفى ژرمين را 
مى نوشتم. با اينكه مى دانستند قرار نيست متن اصلى را بازى كنند ولى نگران 
وجود اين صحنه در كار بودند، مى گفتند صحنه خسته كننده اى است. ولى وقتى 
ــده  ام را خواندند كلى خنديدند. نخستين واكنش بازيگران به  متن بازنويسى  ش
نوشته هايم خيلى برايم تعيين كننده است. آن روز مطمئن شدم صحنه سوفى 
ــم  ــده. اين را هم بگويم كه صحنه هاى ديويد اوبورن اصلا اس ژرمين خوب ش
ندارد و مثل بيشتر نمايشنامه ها به پرده و چند صحنه تقسيم شده. اما من دلم 

مى خواهد صحنه ها اسم داشته باشند. 
 چقدر اين موقعيت ها از متن بود و چقدر بداهه در كار اضافه شده بود؟  �

بداهه در كار خيلى كم است. من از بداهه بازيگران خيلى كم در نمايشنامه 
استفاده مى كنم. 

 اين به خصلت كارگردان و   نويسنده  بودن شما برنمى گردد؟  �
ــد. اما كمى هم ريشه در دلخورى من از بازيگران گروهى  شايد همين باش
دارد كه سال ها پيش در دهه 70 با آنان كار مى كردم، بازيگران گروه تئاتر امروز. 
زمستان 66 اولين نمايشنامه من بود كه با آنان كار كردم. از وقتى يادم هست 
تا نمايشنامه اى را تمام نكنم به كسى نمى دهم كه بخواند. حتى وقتى كه من 
ــنامه نويس نمى شناختند، بايد متنى را تمام مى كردم تا به  را به عنوان نمايش
ديگران بدهم. البته هميشه بعد از آن بارها و بارها بازنويسى مى كنم ولى تا وقتى 

نمايشنامه شروع، بدنه و پايان نداشته باشد نمى دهم كسى بخواند.  يادم است 
وقتى زمستان 66 موفق شد زمزمه هايى مى شنيدم كه برخى بازيگران خود را 
در نوشتن زمستان 66 سهيم مى دانند. اين موضوع خيلى برايم ناخوشايند بود. 
دلم مى خواست قانع باشند كه بازيگرند و بفهمند كه بازيگر اگر دو تا ديالوگ 
خوب و بجا گفت به اين معنى نيست كه نمايشنامه را نوشته است. اين پچ پچه ها 
خيلى تاثير بدى در من داشت. در آن زمان من كمى توجه به ديالوگ هاى بداهه 
داشتم. مثلا در همين زمستان 66 يك ديالوگى را «امير جعفرى» گفت كه هنوز 
هم در نمايشنامه هست. حذفش نكردم چون يادم نيست «امير جعفرى» درباره 
نوشتن زمستان 66 ادعايى كرده باشد. بداهه ديگران را از نمايشنامه حذف كردم. 
ــم مى آمد. وقتى ناهيد مى خواهد در ظرفى  اما از اين جمله امير جعفرى خوش
شيشه اى را باز كند، نمى تواند. از شوهرش مى خواهد كه در آن را باز كند. ناهيد 
مى گويد: در اين رو باز كن. زورم نمى رسه. امير يك روز سر تمرين بداهه گفت: 
«آره، تو زورت فقط به من مى رسه.» خيلى حاضرجوابى خوبى بود. اين جمله 
امير هنوز در نمايشنامه چاپ شده هست. يادگارى از اوست. اما بعد از شنيدن آن 
پچ پچه ها به اين نتيجه رسيدم كه از نوشتن ديالوگ هاى بداهه بازيگران پرهيز 
كنم. از اجراى نمايش زمستان 66 تربيت شدم كه يكى، دو ديالوگ بداهه حتى 
زيبا و بجاى بازيگران را هم در كار وارد نكنم تا پچ پچه هايى نشنوم كه دلخورم 
ــود كه از بداهه بازيگران در كار استفاده كنم. يعنى حتى در  كند. حالا چه بش

اين كار يادم نيست. اگر هم بداهه هايى مى گويند در نمايشنامه وارد نمى كنم. 
يعنى بازيگران عين متن اجرا مى كنند؟  �

ــد، دليلش اين  ــت بداهه به نظر برس بله. بعضى ديالوگ هاى كار ممكن اس
است كه من به اين شيوه ديالوگ نويسى علاقه دارم. اما اگر هم بازيگرى بداهه 
چيزى بگويد كه احساس كنم ضررى براى كار نيست، مى گذارم بگويد، ولى در 
نمايشنامه وارد نمى كنم. مثلا «على سرابى» در همين برهان در صحنه چنين 
گفت زرتشت مى گويد: ما الك مان را آويختيم. من اين را وارد نمايشنامه نكردم. 
ديالوگ جالبى است و من فكر مى كنم على اين را دوست دارد بگويد، بى ربط به 
شخصيت هم نيست. اجازه مى دهم بگويد. ولى اين اجازه معنايش اين نيست كه 
در نمايشنامه وارد كنم. اگر درباره ديالوگ بداهه ها شك داشته باشم، به واكنش 
تماشاگران توجه مى كنم. با واكنش تماشاگران مى فهمم ديالوگ خوبى است يا 
نه. اگر خودم حس كنم بد است يا اگر با واكنش تماشاگران بفهمم بداهه نابجايى  

است از بازيگر مى خواهم ديگر نگويد. 
 در مورد شـخصيت پروفسور شـايگان صحبت هاى زيادى وجود دارد.  �

اينكه گفته مى شود شباهت هايى با استاد «سمندريان» دارد. اما از آن طرف 
مى شود شباهت هايى بين اين شخصيت با دكتر داريوش شايگان پيدا كرد 
كه اتفاقا همنام و قيافه اين شايگان است. چطور اين اسم و گريم سنگين را 

براى كار انتخاب كرديد؟ 
ــايگان باشد. چون اگر حدس  ــخصيت شبيه دكتر ش نه، قرار نبوده اين ش
ــود نام شخصيت را عوض  ــت «داريوش شايگان» تداعى ش مى زدم ممكن اس
مى كردم. به همين آسانى به همين خوشمزگى. و اما درباره استاد سمندريان. 
زمانى كه من اين نمايشنامه را بازنويسى مى كردم ابدا به استاد سمندريان و اينكه 
نقش شبيه او باشد فكر نمى كردم. حتى روزهاى اول تمرين هنوز به فكر بازى 
بر اساس شخصيت استاد سمندريان نبوديم. اما مدتى بعد چون على سرابى قرار 
ــن تر از سن خودش را بازى كند و بايد باورپذير بازى مى كرد؛ با  بود خيلى مس
اينكه من نگران بودم اصلا على اين نقش را بازى كند، قرار بود بازيگر ديگرى 
اين نقش را بازى كند. آن بازيگر نشد و على از من خواست فرصتى براى بازى 
در اين نقش به او بدهم. من در ماچيسمو هم به على فرصت بازى در سن بالاتر 
ــن خودش داده بودم. ولى سن نقش در برهان بالاتر از سن ماچيسمو بود  از س
و من نگران بودم على نتواند. وقتى تمرين را شروع كرديم ديدم خوب از پسش 
برمى آيد. مدتى از تمرين گذشته بود كه اين پيشنهاد را به او دادم. براى اينكه 
ــن خود بازى كند بايد يك معيار واقعى داشته  ــى دو برابر س بازيگر بتواند نقش
باشد. با خودم گفتم اگر معيارى باشد كه من نشناسم به دردم نمى خورد، چون 
كمك و پيشنهادى نمى توانم به او بكنم. بايد يكى مى بود كه هر دو هم من و 
ــمندريان  ــيمش. يك روز به او گفتم: آقاى س هم بازيگر به اندازه كافى بشناس
ــمندريان را در بياورد. قرار نيست  ــت؟ البته قرار نبود اداى استاد س چطور اس
ــمندريان را درمى آورد. هدف  ــاگر بيايد و بگويد چه خوب اداى استاد س تماش
ــتاد سمندريان براى باورپذير  معيار قرار دادن تكنيك  گفتار و اندكى رفتار اس
كردن نقش بود. ديگر اينكه اين شخصيت در نمايش بايد دوست داشتنى باشد. 
ــوى ديگر تداعى استاد سمندريان با مضمون مهم اين نمايشنامه (غم از  از س
دست دادن) هماهنگ بود. كسانى كه مى شناسندش، اگر جلوه اى از شخصيت 
دوست داشتنى استاد سمندريان را در بازى على سرابى ببيند، غم از دست دادن 
ــتر احساس مى كنند. وقتى قرار ما شد آقاى سمندريان معيار باشد من  را بيش
آمدم و چند ديالوگ اضافه كردم كه پيش از آن در نمايشنامه نبود. يكى از اين 
ديالوگ ها شوخى استاد بود كه وقتى در خيابان مى ديدمش و مى گفتم خيلى 
خوشحالم كه ديدم تان، استاد مى گفت: خوشحال باش. اولين بارى كه اين پاسخ 
شوخ طبعانه را از ايشان شنيدم، آن قدر خوشم آمد كه به ذهن سپردم تا روزى در 
نمايشنامه اى بنويسمش. هيچ فكر نمى كردم اين جمله را روزى در نمايشنامه اى 

از ديويد اوبورن وارد كنم. 
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در نمايشنامه ديويد اوبورن شخصيت ها آمريكايى هستند، من 
تبديلش كردم به خانواده اى ايرانى در آمريكا و بر همين اساس 
لحن و جزييات زبانى شخصيت ها هم بايد تغيير مى كرد. يك 
صحنه پيش از پايان متن اصلى را حذف كرده ام و بخشى از 
ديالوگ هاى آن را آوردم در صحنه ششم. پايان نمايشنامه

را هم عوض كردم

نمايشى از تضادهاى درونى
ــهورترين نمايش هاى اين  � ــته ديويد اوبورن يكى از مش نمايش برهان نوش

نمايشنامه نويس 43ساله آمريكايى است كه براى نويسنده خود جوايز و افتخارات 
زيادى به همراه داشت. 

ــال 1970 در  ــد س ــه متول ــت ك ــى اس ــورن نمايشنامه نويس ــد اوب ديوي
ــى خواند و بعد از آن دوره  ــت. او در دانشگاه شيكاگو ادبيات انگليس شيكاگوس
ــتادانى چون مارشا  ــى را در نيويورك گذراند و از اس ــاله نمايشنامه نويس دوس
ــنامه بلندش با نام  ــتفاده برد. نخستين نمايش ــتوفر دورانگ اس نورمن و كريس
ــمان خراش ها» در سال 1997 در برادوى  روى صحنه رفت، اما او به خاطر  «آس
نمايشنامه «برهان» (2000) به شهرت رسيد كه تمام جوايز معتبر سال 2001 
را به خود اختصاص داد. برنده جايزه پوليتزر نمايشنامه نويسى در سال 2001، 
برنده جايزه تونى بهترين نمايشنامه سال 2001، برنده جايزه درامادسك براى 
ــال 2001، برنده جايزه حلقه منتقدان نيويورك  ــنامه جديد س بهترين نمايش
براى بهترين نمايشنامه سال 2001 و درنهايت برنده جايزه لوسيل لورتل براى 
نمايشنامه برجسته سال 2001 و... پس از اين موفقيت ها نيز اقتباسى سينمايى 

از آن نوشت كه در سال 2005 به  روى پرده رفت. 
ــد و اين مكان  ــكان واحد اتفاق مى افت ــنامه در يك م ــتان اين نمايش داس
حياط پشتى خانه كاترين و رابرت در شيكاگوست. يك حياط  خلوت رو به ويرانى 
با يك ديد محدود از درون خانه به طور موثرى پس زمينه نمايش را مى سازد و 
ــود كه بيش از دو بازيگر همزمان روى  ــديد مى ش اين تاثير با اين حقيقت تش

صحنه قرار نمى گيرند. 
اين نمايشنامه داستان زندگى كاترين و پدرش رابرت است. رابرت از نوعى 
ــتان هيچ گاه متوجه  بيمارى روحى ـ روانى رنج مى برد و مخاطب در طول داس
نمى شود كه رابرت دقيقا به كدام بيمارى مبتلاست. به هرحال بيمارى او هر چه 
كه هست، سبب مى شود رابرت از اطرافيانش فاصله بگيرد. رابرت استاد دانشگاه 
ــيكاگو و رياضيدانى نخبه است و در سراسر نمايش، اين نبوغ و بيمارى او را  ش

رنج مى دهد. 
ــتين بار در سال 2000 در كلوب تئاتر منهتن به روى صحنه  «برهان» نخس
رفت و بعد از آن، در همان سال با كارگردانى دنيل  جى سوليوان در برادوى اجرا 

ــاخت  ــد.  ديويد اوبورن در س ش
ــخصيت شروع  نمايشنامه از ش
كرده و او را در موقعيت مكانى و 
ذهنى خودش (همنشينى با پدر 
مرده اش) معرفى مى كند. كاترين 
ــا خواهرش كلر و  در رويارويى ب
جوانى به نام هال (رياضيدانى كه 
زمانى دانشجوى پدر كاترين بوده 
است) در موقعيت هايى دراماتيك 
ــور به  ــرد كه مجب ــرار مى گي ق
ــايى و بيانگرى مى شود  خودافش
ــدا مى كند.  ــت پي ــذا عيني و ل
ــى  همين جا يكى از نكات اساس

«برهان» به لحاظ شخصيت پردازى عيان مى شود، كه تركيب روحى ماليخوليايى 
با شفافيت شخصيت يك درام قدرتمند سرگرم كننده است. 

يكى از وجوه نمايشنامه درخشان «برهان» عدم باور ديگران نسبت به يك 
ــت. آنچه در طول نمايشنامه تاثيرگذار است، تنهايى اندوهناك كاترين  فرد اس
ــت. كاترين به  ــت كه همچون وجودى مخفى و پنهان در خود فرو رفته اس اس
خودى خود نمى تواند شخصيتش را ابراز كند و بار سنگين اندوه تلخ ديده نشدن 
را پذيرفته است. او وارث پدرى نابغه در رياضى است: پدرى كه اواخر عمرش را 
دچار جنون بوده است. كاترين به همان اندازه كه نبوغ پدر را به ارث برده، هراس 

وارث جنون پدر بودن را هم به دوش مى كشد. 
كاترين در نمايشنامه با آدم هايى به شدت متوسط مواجه مى شود: آدم هايى 
ــتن نبوغى تحقق نايافته افسرده نيستند، بلكه افسردگى آنها  كه به دليل داش
محصول گير افتادنشان در كليشه هاى هميشگى و غيرقابل تغيير است. كلر يك 
دختر متوسط است با شغلى خوب كه مى تواند هزينه زندگى و درمان پدرش 
را هم بپردازد، اما آشفتگى او هم به همان ميزان در نمايشنامه پيداست و عامل 
ــنامه برهان مقابله كلر و تضاد بنيادين او با  اصلى لحظه هاى تضادآفرين نمايش

كاترين است. 
نمايشنامه لحظه ها و صحنه هاى جذابى دارد. در هر صحنه لحظه پركششى 
ــان مى يابد. هر صحنه گويى با ضربه ناگهانى تمام  ــود دارد كه با تعليق پاي وج
مى شود به طورى كه صحنه بعدى را هم زير سايه خود مى برد. به لحاظ ساختار 
نمايشنامه سياليت و آزادى ويژه دارد، از سويى لحظاتى به توهم، رويا و تضادهاى 
فراواقعى مى گذرد و از سوى ديگر در يك رئاليسم محض فرو مى رود. بازگشت 
به گذشته ناگهان اتفاق مى افتد و دوباره نمايش از اكنونى كه رها شده، در صحنه 

جديد پى گرفته مى شود. 
نمايشنامه نويس براى عمق بخشيدن به درام و ايجاد ضربه لازم در لحظات و 
صحنه هاى مختلف به ساختارى سيال و متحول دست پيدا كرده و به نفع درام، 

سبك را بسته و نامنعطف نگه نداشته است. 
ــار تضاد و التهاب عميق  ــت كه در كن ــت متن هايى اس برهان از آن دس
دراماتيك و شخصيت هايى جذاب، قابل پيگيرى و دوست داشتنى، داراى فضا 
و حسى درونى است كه مخاطب را به سمت خود مى كشد و احساسى را در 
درون او تا پايان حفظ مى كند: احساس اندوه و حزن بودن؛ حزنى كه در درون 
پذيرش اندوه چندبرابر مى شود. شخصيت هاى چنين درام هايى انگار كه كل 
ــينند و باورى اندوهگين از آن به  تضاد و رويارويى جهان را به نظاره مى نش
دست مى دهند؛ باورى كه در سراسر وجودشان جارى مى شود و قابل تقليل 
به كلام، فيزيك، روحيات يا سكوت و... نيست، بلكه تركيبى از كلام و سكوت، 

جسمانيت و روح است. 
نمايشنامه «برهان» نوشته ديويد اوبورن با ترجمه اميرحسين طاهرى يكى 
از ترجمه هاى بى نظير نمايشى در سال هاى اخير محسوب مى شود كه توسط 
انتشارات افراز عرضه شده است. ترجمه طاهرى با حفظ ريتم ديالوگ ها و التهاب 

درام، بسيار روان است و با نگاهى اجرايى و آشنا به تئاتر ترجمه شده است. 

 فرزانه
ابراهيم زاده

«محمد يعقوبى» از «برهان» مى گويد

مثل شطرنج بازها 
حركت بعدى را حدس مى زنيم
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